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Abstract 

Raj'a, referring to the belief in the return of certain individuals to worldly life 
after death, is a key concept in the Mahdist system. This belief, along with 
supporting narratives, requires a philosophical analysis within the framework of 
the ontology of the soul. Transcendental wisdom, a prominent Islamic 
philosophical system, provides profound insights into the nature of the soul, its 
individuality, its union with the body, and the concept of survival after death. 
These discussions can serve as a foundation for a rational understanding of the 
idea of Raj'a. This approach combines the principles of skeptical ontology, 
substantial movement, and Sadra'i epistemology to offer a novel model for 
understanding the relationship between the levels of the soul and the concept of 
Raj'a. This model is innovative in both its methodology and its findings. This 
article utilizes a descriptive-analytical approach and library resources to 
examine the potential for regression based on the philosophy of the self within 
the context of transcendental wisdom. In Sadra'i philosophy, the human soul is a 
dynamic entity that gradually ascends from the physical realm to attain spiritual 
perfection and celibacy. Mulla Sadra clarifies the abstract nature and existential 
agency of the soul while distinguishing among different levels of abstraction. 
This philosophical framework enables a rational analysis of the concept of Raj'a, 
suggesting that the return of certain souls to their previous bodies is not only 
possible but also reasonable, given the soul's strategic and active connection to 
the body. This perspective suggests that the soul has the ability to create a new 
body as a manifestation of its existence. It interprets reincarnation as a rational 
phenomenon, differing from previous theories on the subject. 
Keywords: Raj'a, Soul, Mulla Sadra, Transcendental wisdom, Soullessness, 
Essential movement 
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ای تطبیقی میان آموزه مهدویت  سنجی فلسفی رجعت: مطالعهامکان

 شناسی در حکمت متعالیهو مبانی نفس 
 1زهره برقعی 
یم برقعی   2مر

 چکیده
ها پللس از مللر  بلله زنللدگی دنیللوی، یکللی از باورهللای خللاب در مثابلله بازگشللت برخللی انسللان رجعللت بلله

ی روایللللی، نیازمنلللد تحلیلللل  فلسلللفی در بسللللتر هامنظومللله مهلللدویت اسللللت  ایلللن بللللاور، افللل ون بللللر پشلللتوانه
بلا مباحل   هلای فلسلفی اسللامی،ترین نظامعنوان یکی از غنیشناسی نفس است  حکمت متعالیه بههستی

ای بللرای تبیللین توانللد زمینللهعمیللق دربللاره حقیقللت نفللس، تجللرد و اتحللاد آن بللا بللدن و بقللاء پللس از مللر ، می
ناسلللی تشلللکیکی، حرکلللت جلللوهری و ا ترکیلللب مبلللانی وجودشایلللن رویکلللرد بللل  عقلانلللی رجعلللت فلللراهم سلللازد

دهلد کله هلم از حیل  شناسی صدرایی، الگویی بدیض در تبیین نسلبت مراتلب نفلس و رجعلت ارائله میمعرفت
گیلری تحلیلی و با بهره_  شود  این مقاله با رویکرد توصیفیشناسی و هم در نتایز، نوآوری محسوس میروش

پلردازد  در بررسی امکان رجعت براسا  مبانی فلسفه نفلس در حکملت متعالیله میای، به  از منابض کتابخانه
فلسفه صدرایی، نفس انسانی موجودی زنده و متحرک است که به تدریز از مرتبه جسمانی به سوی کمالات 

کنللد  ملاصللدرا بللا تبیللین تجللرد و فاعلیللت وجللودی نفللس و تفکیللک مراتللب تجللرد، معنللوی و تجللرد حرکللت می
های ای کله بازگشلت برخلی نفلو  بله بلدندهد؛ به گونهلسفی برای تحلی  معقول رجعت ارائه میمبنایی ف

براسلا   پیشین، با توجه به تعلق تدبیری و فاعلی نفس به بدن، نه تنها ممکن بلکه معقول نی  خواهد بود 
تحلیل ، امکلان توانلد بلدن جدیلدی را بله عنلوان مظهلر وجلودی خلود ایجلاد کنلد  ایلن این دیدگاه، نفس می

  کندهای پیشین تفسیر مینظریه پذیر و متفاوت با تناسخ وای عق عنوان پدیدهرجعت را به
 واژگان کلیدی

  رجعت، نفس، ملاصدرا، حکمت متعالیه، تجرد نفس، حرکت جوهری
 مقدمه 

ترین مفاهیم فلسفه اسلامی است که در طلول تلاریخ تفکلر اسللامی ملورد توجله و نفس از مهم
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ای قرار گرفته است  در میان حکمای اسلامی، ملاصدرا بله دلیل  ارائله نظریله های گستردهبح 
کیلد بلر وحلدت وجلودی آن بلا بلدن واثبلات مراتلب تجلردنفس جایگلاه  حرکت جوهری نفس و تا

ای دارد  از منظر کلامی، مکتب تشیض به آموزه رجعت باور دارد؛ رجعلت در معنلای لغلوی بله ویژه
زملان بلا  هلور املام ها همشلود و در اصلطلا ، بله بازگشلت گروهلی از انسلانمی  »بازگشت« اطلاق

 (239، ب  1376مهدی اشاره دارد  )سبحانی، 
کوشللد بللا رویکللردی تحلیلللی، پیونللد مفهللومی و فلسللفی میللان مباحلل  نفللس در ایللن مقاللله می 

پوشلانی معنلایی مفلسفه ملاصدرا و آموزه رجعت در اندیشه مهدوی را بررسی کند  با توجله بله ه
کلاوی نسلبت ایلن دو می تر هلر توانلد بله تبیلین عمیلقمیان نظریه بقلای نفلس و ایلده رجعلت، وا

 ها یاری رساند تر شدن مبانی نظری آنیک و روشن
ای از ادللله نقلللی و عقلللی اسللتناد شللده اسللت  در                                       در تبیللین امکللان رجعللت، غالبللا  بلله مجموعلله

و  254، 72، 55سللوره نملل ، آیللات  83و  82از جمللله آیللات  _ محللوزه ادللله نقلللی، آیللاتی از قللرآن کللری
                هللا در حللد  تللواتر همللراه بللا روایللات فراوانللی کلله برخللی از آن _ سللوره ب 43سللوره بقللره و آیلله  259

اند: بندیانللد  ایللن روایللات از حیلل  محتللوا قابلل  دسللتهاند، مللورد اسللتناد قللرار گرفتهارزیللابی شللده
اند و پردازند، بخشی در مقام تفسیر آیات مرتب وز رجعت میبخشی به بیان اهمیت و عظمت ر

  کنندگان اختصاب دارندگروهی دیگر به معرفی رجعت
های عقلللی نیلل  بللرای اثبللات امکللان رجعللت طللرن شللده اسللت  در کنللار ادللله نقلللی، اسللتدلال

قاعلده  انلد از: اصل  علدم امتنلا  ذاتلی و اثبلات امکلان وقلوعی،ها عبارتترین این اسلتدلالمهم
فلسفی »وقو  شیء بهترین دلی  بر امکان آن است«، و نیل  قاعلده حکلم امثلال )»حکلم الأمثلال 
فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد«(  اف ون بر این، برای تقویلت امکلان رجعلت، بله ادلله مربلوط بله 
د و معاد جسمانی نی  استناد شده است؛ زیرا شباهت ساختاری میان بازگشت رو  به بدن در معا

 1آورد تحقق رجعت، مبنایی برای پذیرش امکان آن فراهم می
هللای هللدف ایللن مقاللله، تحلیلل  تطبیقللی مباحلل  نفللس در فلسللفه ملاصللدرا و رجعللت در آموزه

مهدویت شیعی است تا امکان وحدت یا تفکیک این دو موضو  روشلن گلردد  بلرای ایلن منظلور 
کید بر منابض شیعی و فلس فی بررسی و سپس آن بخش از مباح  فلسفی ابتدا مفهوم رجعت با تا
 تواند در امکان عقلی رجعت نقش داشته باشد نفس در اندیشه ملاصدرا بیان خواهد شد که می

 
-35  ،صللک1392؛ طبسللی،  108-59،صللک  1392؛ سلللیمیان،    38-18،صللک   1375طارمی،برای نمونه مراجعلله کنیللد:   1
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گللذاری دسللتگاهی فلسللفی بللر پایلله اصللولی چللون اصللالت وجللود، وحللدت و ملاصللدرا بللا بنیان
حقیقللت  بسللاطت وجللود، تشللکیک وجللود، حرکللت جللوهری و تجللرد نفللس، تصللویری منسللجم از 

کند کله براسلا  آن، بقلای نفلس پلس از ملر  و حتلی امکلان بازگشلت دوبلاره بله انسان ارائه می
 شود عالم دنیا قاب  تبیین می

شللود کلله در پرتللو حرکللت من للله جللوهری در آغللاز مللادی تلقللی میدر ایللن چللارچوس، نفللس به
جله ایلن فراینلد، تعلالی طور پیوسته در مسیر تکام  و اشلتداد وجلودی قلرار دارد  نتیجوهری، به

نفس و گذار تدریجی آن از مرتبه مادی به مراتب برتر وجود، تا وصول به سلاحت عقلانلی اسلت  
 (393، ب  8، ه 1368)صدرالمتالهین، 

ملاصدرا درباره رجعت بح  عقلی مسلتقلی نکلرده و در ضلمن تفسلیر آیلات و روایلات ملرتب ،  
به صورت گذرا پرداخته است  بله عنلوان نمونله   به مباح  رجعت وپاسخ برخی از شبهات وارده
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( پلس 11)یلس: 

)زمخشللری،  از نقلل  قللول صللاحب کشللاف کلله آیلله را دلیلللی بللر رد اعتقللاد بلله رجعللت دانسللته اسللت،
 نویسد:( می14،ب 4ه  ق،1414

َِمَََِ ِيمَِمَِنقلِِقأيياَِلمذهبِِمَِمنإَِلرجعَِ...َِنَِلمتبإِفَِِلعتقَخيَهَِمََََِلبرهَََنِو و
وَيَهَِلمتظَِرهِعَََِ َِلَليَ.ُِاَِحِعنانَِعَلر َلنقلَِلصلىعحَِلقطعيِعَِيهلَِلعصمَِو

ِوَُعهَِ َِلعليِحقِعَِمذهََِلرجعَِو ِ َخَقنَِمَِيهلِِع َِلنبَهِو ِياتنَِو ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِِ ِِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ  ِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِِ ِ ِِِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ َُِ عناِظه  
َِلعقََلِييضَََِلِ نعََِِلَََُ عِمثلََِِک عََرَ،ِمََََِحعَََءِ ِعلََيهيَِلَََ  ِ_ِو آهِ مََاِ_ِعلعََِِو
ِعلََََيهيِ ِآلََََِِو ِغعرهمَََََِعََََلَِنبعنَََََِو ِاعََََ نِو ذََََِِإذنَِ ِِعََََاِينبعَئََََِِکععَََََیِو َلمَََََ

ِ؛(76،ِص.5َِلَّ،ِج1366َِلَ  )َا َلمتأ ي،ِ
آنچلله ، به رجعت ندارد  در باس اعتقللاداتاین آیه هیب دلالتی بر نادرستی اعتقاد شیعه 

بیت عصللمت و قطعی است که از اه  برهان یا نق  صحیح و قاب  پیروی است دلی  و
بیللت دربللاره رجعللت و وقللو  اه  ولایت رسیده باشد روایللات صللحیح فراوانللی از امامللان و

رسیده است عق  نی  این موضو  را غیرممکن   ؟عج؟حضرت قائم  آن در هنگام  هور 
آن، بلله اذن خداونللد، بلله دسللت پیللامبرانی چللون  فراوانللی از های دانللد، زیللرا نمونللهمین

 پیامبران دیگر تحقق یافته است  شمعون و عیسی و

ن اصللول کلافی ضللمن بیللان اصلول و قواعللدی کلله بللرای درک  مرحلوم نللوری نیلل  در مقدمله شللر
رده تصلریح و ابطلال احادی  لازم است به بح  رجعت اشاره کرده و به تلواتر معنلوی نصلوب وا

 نویسد:نظر مخالفین رجعت را با  واهر آیات و احادی  سه  و آسان شمرده است و می
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ِمَََألََِلرجعََََِلََََِ ََتفعاهِ ِهَََ ِقطبعََ َِلََايَِو ِيتصلِعَََلع وِو ُاِِمِهنَِبحثَِخر
ََُِاِ َقره،ِو حنِمعنَهََََِلمشََتركِکَنََ ِمتَََ َِذَِلَََ ک عََره،ِو ِخل ِعليهَِنصَصِ مََِلقرآنِو

ِععََ َِخعََیِ ََلَِهََلَِلَََنَِو َََُ ِِيهَََِمَََُِب ِن ََلِضََر  هَِلمََذهَ،ِو عليهََََِلعَََعِع
ءَِحَخيََثِ ِضَََ ِنصََََهَ،ِو َِنيَََهَِو َلبَحثيِهنَُشَََهِيَََهلِ خهَََِعََلَِضَََءِظََََهر

ِ؛(98ص.ِِ،1جِِط،1366)َا َلمتأ ي،ِمتظَِرهِقتنَ هِمَألََِلرجعَ
ق دیللن ارتبللاط دارد و آن ماند که با مسصله ابلاغ و تحقلل جا بح  دیگری باقی میدر این

ای کلله از قللرآن بهللره گرفتلله شللده و نصللوب فراوانللی بللر آن مسللصله رجعللت اسللت؛ مسللصله
گر معنای مشترک این نصوب در نظر گرفته شود، بلله حللد  تللواتر می رسللد و                                                                       دلالت دارد  ا

و  سللنتاه حتللی ادعللای اجمللا ، بلکلله ضللرورت مللذهب، دربللاره آن مطللرن شللده اسللت  
                                     اند که با توجه به  اهر یا نک  آیللات و رباره آن اشکالاتی طرن کردهبرخی پژوهشگران د

هللا آسللان انللد، پاسللخ بلله آنتهنیلل  در پرتللو احادیلل  فراوانللی کلله بلله مسللصله رجعللت پرداخ
 است 

 ادیان و اندیشمندان اسلامی مفهوم رجعت در دیدگاه
گرفتله اسلت  البتله موضو  رجعت یا بازگشت پس از مر  در ادیان مختلم ملورد توجله قلرار   

های معنای رجعت و کارکرد آن در ادیان، متفاوت و با آنچه در شیعه امامیه مطرن است، تفاوت
برخی پژوهشگران معتقدند که اعتقاد به رجعت از معارف مشترک ادیان ابراهیمی  1اساسی دارد 

رشیعه با رجعت گردد، اما باید توجه داشت که رجعت مورد نظاست و ریشه آن به یهودیت بازمی
 (23 -21،صک 1401)رجبی دوانی،  یهودی تفاوت ماهوی دارد 

های ادیللان مختلللم در زمینلله بازگشللت در ایللن بخللش نخسللت نگللاهی اجمللالی بلله دیللدگاه  
ها پلس از ملر  داشلته، سلپس نظللرات متکلملان و فیلسلوفان اسللامی، بله ویلژه در مکتللب انسلان

 امامیه را بیان خواهیم کرد 
 2یهودیت . رجعت در 1

اما این مفهوم با رجعت شلیعی  در یهودیت، باور به بازگشت مردگان در آخرال مان وجود دارد،
اسللرائی  و حکومللت داوود و بیللدار متفللاوت اسللت  در تللورات و متللون بعللدی، بلله زنللده شللدن بنی

شللدن بسللیاری از امللوات در روزهللای پایللانی تللاریخ اشللاره شللده اسللت  ایللن بازگشللت، بیشللتر جنبلله 
 

بللرای اطلللا  بیشللتر از دیللدگاه ادیللان و مکاتللب دربللاره رجعللت بلله کتللاس جرجعللت در عصللر  هللورج رجللو  کنید:)محسللنی   1
  (47-36،صک  1390دایکندی، 

های مربوط به رجعت بح  مستقلی در خصوب رجعت در کتب مقد  مطللرن نشللده اسللت  حسللین شللهمیری در کتاس   2
 (122-107،صک 1389)شهمیری،   خته است در فصلی کوتاه به این بح  پردا
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دهنده دارد و شام  بازگشت صالحان برای دیلدن حکوملت علدل و نصلرت الهلی ثبت و پاداشم
بله عنلوان نمونله، در کتلاس دانیلال )عهلد   است، نه بازگشلت سلتمگران بلرای انتقلام یلا مجلازات

 عتیق( آمده است:
 ( 12:2اند، بیدار خواهند شد   )دانیال، بسیاری از آنان که در خاک زمین خوابیده

 عت در مسیحیت. رج2

در مسللللیحیت، اندیشلللله رجعللللت جایگللللاه مهمللللی دارد  مسللللیحیان معتقدنللللد عیسللللیخ در 
آخرال مان بازخواهد گشت تا ملکوت خلدا را برپلا کنلد و داوری نهلایی را انجلام دهلد  ایلن بلاور بله 

، پاروسللیا اصلل  اعتقللادی بنیللادین در  ( معللروف اسللتParousia ) »رجعللت عیسللی« یللا پاروسللیا
دهللد  ایللن آمیلل  مسللیح را در پایللان تللاریخ نویللد میت کلله بازگشللت جسللمانی و جلالمسللیحیت اسلل

کیللد قللرار گرفتله و بلله عنللوان تحقلق نهللایی وعللده های الهللی و آملوزه در عهللد جدیللد بارهلا مللورد تا
 شود:شود  به چند نمونه آن اشاره میبرپایی عدالت شناخته می

گان و بللا صللورتی خداونللدی از آسللمان زیرا خود خداوند با فرمان، با صدای رئللیس فرشللت
نللازل خواهللد شللد و مردگللان در مسللیح نخسللت برخی نللد پس از آن، مللا کلله زنللده و بللاقی 
باشیم، با ایشان در ابرهللا ربللوده خللواهیم شللد تللا خداونللد را در هللوا اسللتقبال کنللیم  )اول 

 ( 17-16: 4تسالونیکیان
سللتند و بعللد از برخاسللتن او، از های مقدسینی که خوابیده بودند، برخاو بسیاری از بدن

قبور بیرون آمده، به شهر مقد  داخ  شدند و بر بسیاری  اهر گشللتند  )انجیلل  متللی 
27 :52-53) 

میرند، در مسیح نی  همه زنده خواهند شد  اما هر کس بلله که در آدم همه میزیرا چنان
آمللدن او  )رسللاله  اند در                                                          نوبت خود: مسللیح نللوبر اسللت و بعللد از آن، آنللان کلله از آن  مسللیح

 (  23-22: 15اول قرنتیان 

در مسلللیحیت، رجعلللت بیشلللتر جنبللله مثبلللت دارد و بازگشلللت بلللدکاران بلللرای انتقلللام یلللا 
شللود  )محسللنی دایکنللدی، مجازات، مانند آنچه در شیعه مطرن اسللت، کمتللر دیللده می

 ( 3٨-  40،صک 1390

 . رجعت در ادیان شرقی )هندوئیسم و بودیسم(3
در  اسلت مفهلوم تناسلخ(Reincarnation)فهلوم ن دیلک بله رجعلت، تناسلخدر ادیان شرقی، م

هلای بنیلادین و کلیلدی اسلت  تناسلخ بله ادیان شرقی مانند هندوئیسم و بودیسم، یکی از آموزه
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های جدید پس از مر  است و این چرخله توللد و ملر  معنای بازگشت مکرر رو  یا جان به بدن
 یللللللللللللا نیروانللللللللللللا( اداملللللللللللله دارد  )سنسللللللللللللارا( تللللللللللللا رسللللللللللللیدن بلللللللللللله رهللللللللللللایی )موکشللللللللللللا

های نظلری تناسلخ و چرخله متون فلسفی و عرفانی هندوئیسم که بخشلی از ودهلا هسلتند، پایله
در اوپانیشادها، تناسخ به عنوان یک واقعیلت تاثیرگلذار بلر زنلدگی   .کنندتولد و مر  را مطرن می

ن است که رو  یا آتمن، پس از اعتقاد بر ای گیرد ها و سیر تکاملی آنها، مورد توجه قرار میانسان
شود و این چرخه تا زمان رسیدن به آزادی و اتحاد با برهمن مر ، به یک بدن جدید منتق  می

 یابد )واقعیت نهایی( ادامه می

 چنداویدیا اوپانیشاد:
 (7 10 5بخش  گردد  ) چنداویدیا اوپانیشاد،رو  پس از مر  به بدن دیگری بازمی

 :(Bhagavad Gita) بگاواد گیتا
پوشللد، رو  نیلل  گللذارد و لبللا  نللو میهللای کهنلله را کنللار میگونه کلله انسللان لبا همان
گواد گیتا،   پوشدکند و بدن تازه میهای کهنه را ترک میبدن و  2:13، فص  1986)بها
22) 

ن اسلت کله پلس از ملر   در بودیسم نی  تناسخ به عنوان ادامه جریان ذهنلی )پیتاویتلا( مطلر
 .شود تا زمانی که به نیروانا برسدهای مختلم بازتولید میبه شک 

کا های بودا را در بر دارد و یا سه سبد( متون مقد  بودایی است که آموزه (Tipitaka تراپیتا
 (Samyutta Nikaya) دهللد  همچنللین سللاموتاپادا وینایللاچرخلله تناسللخ و کارمللا را شللرن می

 .مر  و رهایی از آن اشاره دارندبه چرخه تولد و  (Dhammapada) دهمماپا و
 . رجعت در اندیشه اسلامی4

باشلد رجعت بله طلور خلاب در منلابض                                                 اعتقاد به رجعت یکی از املور مسلل م ملذهب امامیله می
مطرن شلده اسلت، املا از نظلر ج ئیلات و فلسلفه آن اختلافلاتی  سنتاه شیعی و برخی متکلمان  

 .وجود دارد
 سنت دیدگاه اهل

کننلللد و بازگشلللت موقلللت  رجعلللت را در قاللللب »رسلللتاخی « قیاملللت مطلللرن میسلللنت اصلللو  اه 
  کننلدداننلد یلا آن را تفسلیر متفلاوت میای قطعلی نمیمردگان قب  از قیامت را به عنوان مسلصله

ای پذیرنلد تلا آملوزهسنت آن را بیشتر بله عنلوان معجل ه خلاب پیلامبران و اماملان میبرخی اه 
 (68ب  1375همگانی  )حلبی، 
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هلا بله زنلده سنت به شدت با اعتقلاد بله رجعلت مخالفنلد املا برخلی از مفسلران آنهرچند اه 
، 3تلا، هاند  )سیوطی، بیشدن اصحاس کهم در دوران  هور حضرت مهدی؟عج؟ اشاره کرده

 (15،  150تا،ب متقی هندی، بی؛  370ب 
 دیدگاه شیعیان

ها، ، به عنوان بازگشت ملوقتی انسلانرجعت در مکتب شیعه، به ویژه در کتب روایی و کلامی
شناخته  ؟عج؟                                                                       خصوصا  مؤمنان و  المان، به دنیا پیش از قیامت و در دوره حکومت امام زمان

 گوید:شیخ مفید در تعریم رجعت مي 1شود می
اي کلله داشللتند، بلله دنیللا همانللا خداونللد گروهللي از امللوات را بللا همللان صللورت و چهللره

کند  این در هنگام قیام و  هور مهدي آل گروهي را ذلی  ميبرگرداند، گروهي را ع ی  و  
 (78ق ب 1414)مفید،   شود         محق ق مي ؟ص؟محمد

تلرین آنهلا عبارتنلد از: برای فلسفه رجعت وهدف از آن موارد متعلددی بیلان شلده اسلت، مهم
تحقق هدف آفرینش دنیا، رسیدن انسان به کملال نهلایی در سلایه تربیلت اولیلای الهلی، تحقلق 
کملله  المللان و  کمللال دیللن بللرای اسللتخلاف مللومنین، تحقللق عللدالت الهللی و محا وعللده الهللی وا

 ؛ سلللند،209-220صلللک، ،1388 )طلللاهری وروسلللی، گیلللرد پلللاداش دادن بللله مؤمنلللان صلللورت می
 (14-47صک  ، 1395

 اعتقاد به اص  رجعت در عصر غیبت، در بین علمای شیعه مورد اجما  ملی باشلد و همله آن
 د هر چند در تفسیر ج ئیات آن اختلافات ج ئی وجود دارد را قبول دارن

 مرحوم مجلسی در این رابطه می نویسد:
ي ِلِيظنكِقرقَََطِععََاِمَََِمهََاهِويوضََلى ِلََكِفَِِلقََ هِعَلرجعََََِلََهِيععََ َِلشََععَِ
،ِحَََِنظمَهَََِفِِ ََََِلكَََ  ،ِوَشََ رهِِعََكيِکَلشََمسِفِِ َعع ََإَِلعصَََ  عليهَََِفِِعع

َِعلََِلمخَلفيِفِِععََإِيمصَََ هيِوشََنإَِلمخَََلف نِعلََيهيِفِِذلََك،ِيشعَ هي،ِوَحتفََِبه
وَهَََِِويثبتَ ِفِِکتبيِوي فَ هي... يح،ِر يَََِمَََِمَََئهِحََايثَََِر ِعََكيِفُِِر ِعمَََِقََََقر

يََاِمَََِ َََيِمَََِم لفَََتهي ِ.نعَََِّويرععََ نِمََََِلثقَََهَِلعظَََ ،ِوَلعلمَََءَِلعََ  ،ِفِِيز
ِ(122ص.53ِ،ج1362ِ)مجلَی،ِ

هللا، هماننللد رجعللت در جمیللض اعصللار گذشللته اجمللا  دارد  رجعللت در میللان آن یعنللی شللیعه بللر 
شلان بلا خورشید در وس  روز است، حتلی آن را در اشعارشلان بله نظلم در آورده انلد و در شهرهای

 
ایللن زمینلله رجللو  کنیللد بلله کتاسجبررسللی مسللصله رجعللت از منظرمتکلمللان امامیلله تللا قللرن هشللتمج؛  بللرای آشللنایی بیشللثر در   1

 (320-313: 1385 )بهمنی،   دیدگاه علمای معاصر 96-86اس رجعت از نظر شیعه،نجم الدین طبسی ب تهمچنین ک 
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ها را به خاطر این عقیده ملامت کرده و بر مخالفین، به منا ره برخاسته اند  و مخالفان هم، آن
د  حدود دویست حدی  از بیش از چه  راوی موثق دربلیش از پنجلاه کتلاس انها عیب گرفتهآن

 نق  شده است  

انلللد  )حلللر تعلللدادی از دانشلللمندان امامیللله رجعلللت را از ضلللروریات ملللذهب امامیللله دانسلللته  
دانلد و تحقلق آن را وعلده ( شیخ مفید نی  رجعت را از اعتقادات قطعلی می29ب   1362العاملی،

 کند:قیامت معرفی میالهی در جهان قب  از 
ِ ََِِِمََر َِلَََ َِلخبَََ َهَِلمَجَََخهِفَِِلَتَََطِو َِو ِ جعََ يِععََاِهََذ َِلخلََِ َِنِِ جََ عِهََ لءِو ِ ِِِ ِ  ِ ِ ِِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ  ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ  ِِ
ِهََذَِ ِِعليِتََِ،ِکمَََِلِشََكِفَِِمََنََِ،ِو يَِفِِوَُعِِو ِر ِِحتمیِمقط عِعِِمَِخ نِشكِو ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ  ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ

ِمََََِْ َِلمرَخِعَلَجَطِفِِعنََنَِلبَطِ)َتِفق َِلإمَميَِِعلَِوجَََطِ جعَََِک عََر ِِِِهَ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ  ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ  ِِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ ِِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِِ ِِِ ِ َه(ِِ مَََ
يَِهِمذهََِلشِععَ. ِمَِضر ر کَنُِِطععَ،ِو ِ ِِيع ِتحتِ جَعهيِو ِ ِ ِ  ِ ِِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ  ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ،4ِق.،ج1414ِ)مفعََا،ِِِ

ِ(292ص.ِ
 کنند:امام خمینی؟ره؟ نی  تصریح می

آنچه برای ما مسلللم اسللت اصلل  رجعللت اسللت و ایللن ضللروری مللذهب ماسللت  )موسللوی 
 ( 194، ب  3خمینی، ه

و متکللی بلله نصللوب قطعللی و عقلللی علاملله طباطبللایی رجعللت را از اعتقللادات مسلللم شللیعه 
های الهللی اسللت و در کنللار معللاد قللرار دارد  وی دانللد کلله مکملل  عللدالت الهللی و تحقللق وعللدهمی

معتقللد اسللت رجعللت در تحقللق عللدالت و اصلللا  جهللان قبلل  از قیامللت نقللش دارد  )طباطبللایی، 
 (128-125،صک 1368

س بعللد از مللر  بلله بللدن رجعللت بلله معنللای بازگشللت نفلل تللرین دلیلللی کلله بللر امکللان وقللو مهم
دنیلللوی در هملللین دنیلللا بللله آن اسلللتناد شلللده اسلللت، تحقلللق آن در گذشلللته اسلللت  هملللان قاعلللده 

ترین دلی  بر امکان شیئ وقو  آن است  شواهد متعددی نی  برای بازگشت مردگان به این مهم
حضلرت  (، زنده شدن مردگلان بلا معجل ه259دنیا در قرآن وجود دارد  مانند: داستان ع یر)بقره: 

 72) بقلره: اسرائی  )زنده شدن مقتول(( داستان گاو بنی110، مائده: 49)آل عمران: خ عیسی
( بازگشلت اصلحاس کهلم 56و  55اسرائی  پس از صلاعقه)بقره: ( زنده شدن گروهی از بنی73و  

( زنللده شللدن قللوم 260)بقللره: خ ( زنللده شللدن پرنللدگان توسلل  حضللرت ابللراهیم26 - 9)کهللم: 
 ( 243جمعی)بقره:ئی  پس از مر  دستهاسرابنی

ترین اشکالی هم که بر امکان رجعت وارد شده ل وم تناسخ است  تناسخ یعنی نفس بعد مهم
از مر  وجدایی از بدن دوباره به بلدن دیگلری در ایلن دنیلا وارد شلود و چرخله زنلدگی بله هملین 
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اخی ، تناسللخ اروا  بیشللترین شللاید بتللوان گفللت بعللد از اعتقللاد بلله معللاد و رسللت شللک  اداملله یابللد 
طرفدار را دارد  فیلسوفان اسلامی از جمله ملاصدرا، تناسخ را امری محلال دانسلته وبلرای بطللان 

تللرین ( مهم26-3،صللک 9، ه1368انللد  )صللدرالمتالهین، هللای متعللددی ارائلله کللردهآن برهللان
محال است که نفس اشکال تناسخ هم بازگشت نفس از فعلیت به قوه است؛ زیرا از نظر فلسفی 

بعد از تعللق بله بلدن و کسلب فعلیلت و کملالات دوبلاره بله بلدن نلوزاد دیگلری وارد شلود و فعلیلت 
، ب  2، ه136٨؛ صللدرالمتالهین، 331ق، ب 1404وکمللالات جدیللدی کسللب کنللد  )ابللن سللینا،

1٧2) 
شلللبهه تناسلللخ درمباحللل  رجعلللت از چنلللان اهمیتلللی برخلللوردار اسلللت کللله بللله صلللورت مسلللتق  

؛ مللللللللک 239-30٧،صلللللللک 13٨5دربلللللللاره آن تلللللللالیم شلللللللده اسلللللللت  )بهمنلللللللی، هلللللللاییکتاس
 (3٨-٧٨،صک  13٧9محمدی،

در مباح  آینده روشن خواهد شد که رجعت بازگشت نفلس بله بلدن دیگلر نیسلت تلا تناسلخ   
 لازم آید 
 نظرها و تبیین فلسفی رجعتاختلاف

نظلر هیلت آن اختلافبا وجود تاییلد رجعلت در بسلیاری از منلابض شلیعی، دربلاره چگلونگی و ما
وجود دارد  نعمانی در کتاس الغیبه، روایات متعددی درباره رجعلت و بازگشلت کامل  برخلی افلراد 

 (245-235، صک 1379نعمانی، )  )با رو  و بدن( آورده است

ها بلا شلرای  خلاب و بله رجعت نه بله معنلای بازگشلت همگلانی، بلکله بازگشلت برخلی انسلان
برخللی بازگشللت رو  بلله عللالم مللاده را بلله شللک  متفللاوت و محللدود  .یابللداراده الهللی، تحقللق مللی

داننلد  فلسلفه پذیرند  برخی فیلسوفان رجعت را با حرکلت جلوهری نفلس ملاصلدرا ملرتب  میمی
ای اسللت کلله امکللان بازگشللت نفللس بلله عللالم مللاده را از ملاصللدرا دربللاره نفللس و بقللاء آن بلله گونلله

ها به صورت مستقیم به مثابه بازگشت گروهلی انسلانداند، اما رجعت را حی  فلسفی ممکن می
  .کند بلکه بیشتر به بقاء و کمال نفس پرداخته استمطرن نمی

 . تحلیل تطبیقی مباحث نفس در حکمت متعالیه و مسئله رجعت1
در فلسفه اسلامی، مباح  مربوط به نفس و حیات پس از مر  از موضوعات مهم و بنیادین 

ای جلامض دربلاره نفلس و تلرین حکملای اسللامی، نظریلهوان یکلی از ب ر هستند  ملاصدرا بله عنل
 حرکت جوهری آن ارائه داده است 

در حکملللت متعالیللله، نفلللس انسلللانی جایگلللاهی محلللوری در تبیلللین نسلللبت رو  و بلللدن دارد   
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ملاصدرا در قاعده »النفس جسمانیة الحدوش و روحانیة البقاء« بر آن است که نفس، هرچنلد در 
رسد که خود علت فاعلی ای میشود، اما در سیر صعودی خود به مرتبهبدن و قوا آغاز می  آغاز از 

 گردد بدن می
ِ کََََنِوجَخيَََِععضََهَُِبََلَِلطبععَََِو ِ َََِمََإِعََََط َِي ِيطََ َِک عََرهِو منِللنفسِشئَنَِو
هِعقلعَََِ ...َِلبرهَََنَََُِ ِعََلَِينِللََنفسَََُِ ِععضََهَِععََاَِلطبععَََِو ععضََهَِمََإَِلطبععَََِو

ِجهَِغنَئهَََِعََََِلبََانِقتصر ِهيِکمَ ََِلذَ ِو فِفَِِلعقلعَهِعذَتهَِلِعَ تعمَهِآلَِو
کََََنَِلمتفََاخه.َََِِ  ِينَِلََنفسِ َِْجََ ِِهيِعكمَ ََِلَببيِخَ جَِعَِعَََلَِْ ِ َئر و
َِلتعقََلِِتصََرِهَِفَِِْجََََ ِ وحَنعََََِلبقَََءِو َِلتصََرف،ِر َلإنََََنعَِجَََمَنعََِ ََاوثِو

ِقعقلهَََِلََذَ ...جَََمَ ِو وحَََ ِو ِذَهِجَعلهَََِر ،َََص.8ِ،ج1368ِ)َََا َلمتَ ي،ِِتهَِو
348-346). 

هایی چللون رجعللت کلله مسللتل م بازگشللت بللدن بللا حفللظ هویللت ایللن دیللدگاه در فهللم پدیللده  
 یابد  نفسانی است، اهمیت اساسی می

رد                                                                         که اندیشمندان مسلمان مسصلۀ رجعت را عمدتا  بر پایه آیات قرآن و روایلات ملوبا وجود آن 
های عقلانی و عرفانی این آموزه کمتر مورد توجه قرار گرفتله اسلت  بلا اند، تبیینبررسی قرار داده

طور خاب به بح  از رجو  نفلس این حال، شماری از حکیمان و فیلسوفان مکتب صدرایی به
 اند چارچوبی فلسفی برای فهم رجعت ارائه دهند:به بدن پرداخته و کوشیده

کاشانی  فیض 
عتقد است رجعت به  هور اروا  در وضض خاصی در این دنیا است که شبیه تمث  بدن وی م 

مثالی است  به بیان دیگر، رجعت نوعی تمث  با بدن مثالی است نه بدن ملادی واقعلی  رجعلت 
از نظر فیض کاشانی مسیر تکام  و رشد انسان است که در آن نفس ناطقه به مراتب بالاتر فلوق 

رجعت برای  هور حق و برتری دین است  وی هنگام سخن از نشصه مثالی رسد و این  خیال می
 نویسد: و ذکر روایاتی در این رابطه واشاره به شهرهای جابلقا وجابرسا می

ِکلهَِمشَ هِمحِمَجَخَهَِلنشأهَِلمثَلعَ،ِِعمَِيحََََ،ِِِوِ ِجاَ،ِو وَيَهِک عر يمثَهِهذ َِلر
ِ وِو ِيشبِِينِيَ نِق نعََِلماينتيَِلشََر ِجَعلقَََ،ِمشَََ هِمحِو َِلغََر َِلمَََمَِقيِسَِر َََِو ِِِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ  ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِِ

ِمكَََِعليهَََ،ِکمَََِيََأ ِِعَََنِ ِمَََِيتََأخِر ِمَِققََاِ ِمَََِهََذ َِلنشََأهِعََلََِلنشََأهَِلانعَ يَََ،ِو ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ  ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ  ِ ِ ِِ ِ ِ
 (276،ِص.1ِق،ِج1428َِلقَمي،ِمنِشَءَِ .ِ)ِع ِکَشَنی،ِ

 دهد:و بعد از چند جمله ادامه می

ِلعلَِلرجعََِلِهِقَ نِفِِزمََِلقَ و ِو ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِ  ِ ِِ ِ ِ ِِ ِِِ ِ ِ ِِ َِکمَِ  خِمَِيهلِِ ِک عََرهِم ََِ َِلبع ؟عهم؟ِفِِيخبَََ  ِ  ِِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ
ََاَ )همَن:ِص.ِ َِلعلََيِعن ،ِو قَََ نِْشََخَصِمَََِهََذََِلعَََل،ِقشَََهاِفَِِ ََسَِلظَََهر
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ِ(؛277
بیلللللت؟عهم؟ در زملللللان حضلللللرت شلللللاید آن رجعتلللللی کللللله براسلللللا  روایلللللات فلللللراوان اه 

ه حسللی قائم؟عج؟خواهد بللود بازگشللت و  هللور اشخاصللی از ایللن نشللصه مثللالی در نشللص
 دنیوی باشد 

 ملاعلی نوری

دانللد و آن را مسللیر وی نیلل  از حکمللا و عرفللای شللیعه اسللت کلله رجعللت را عرفللانی و عقلانللی می
های الهی شمارد  او معتقد است رجعت برای تحقق وعدهتکام  نفس و رشد روحانی انسان می

   و  هور حق ضروری است

ِِ يمََِلرجعَِِهیِعناَِلشععََِلإمَمعَِمََِلمَلِِ ِ ِِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِِِ ِ َقره،ِِِ ِک عََرهِمتَََ ُِاِ  خهِبهَِيخبَََ  مَه،ِو
ِلَََعسِذلَََکِععَََيَِلبَََانِ َََ،ِو ََََهِمحَِلَََانعَُِبَََلِيََََ َِلقعَمَ ِهَََیِ جَََ عِععَََ َِْمَ و

ِجَيِمشَعِ  (253ص.ِِق،1409ِ)م علَِن رح،ِ.َلعنصرحَِلََِ ،ِعلِِبانِمثَحِيو
ه شاهآیت   آبادیالل  

اند و برگشتشان به ه از دنیا رفتهاز دیدگاه وی رجعت  هور و بروز اروا  ج ئی )نفس( است ک
های مادی و دنیوی  وی معتقد است رجعت های برزخی است نه بدنعالم ملک از طریق بدن

تواند برای هر کس در هر زمان و مکان ر  دهد، چه اولیلاء، مخصوب دوره خاصی نیست و می
  مؤمنین یا فاسقین

هللای تللام الهللی، بازگشللت انبیللاء و امتدانللد: رجعللت اولیللاء وی رجعللت را دارای چهللار نللو  می
پیشللین، بازگشللت مللؤمنین بللرای نصللرت ولللی خللدا و بازگشللت فاسللقین بللرای رسللیدن بلله کمللال 
شقاوت  او با مبناقرار دادن دو گ اره عینیت قرآن علمی و عترت و نی  تکیه بر سه صلفت فلیض، 

-81 صلک  ،1399 ،محملدی) قدرت و هدایت می کوشد به اثبات برزخی بودن رجعت بپردازد 
92) 

 رفیعی قزوینی

کنلد  اول ایلن کله علاقلۀ نفلس بله بلدن ذاتلی اسلت و بلا وی با سه مقدمه رجعت را اثبات ملی
تبلض ایشلان و بله  ؟ص؟رود مقدمه دوم این که اثر وجود حضرت خاتممر  این ارتباط از بین نمی

معلم بودن برای همۀ نفو  بشری و تکمی  نفو  ج ئیه است؛ املا  هلور و  ؟عهم؟ۀ طاهرینائم
گون ممکللن نشللده اسللت  وضللعیت  بلللروز ایلللن اثللر در زمللان ایشللان، بلله علللت موانللض و قواسللر گونللا
کنلونی جامعۀ بشری خود گواه بر این مطللب اسلت  بنلابراین تحقلق آثلار وجلودی معصلومین در 

گر ب اش قسلر خواهلد بلود  سلوم ایلن کله ایلن ا بدن عنصری صورت نگیرد لازمهاستکمال نفو  ا
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هلا بله طور دائمی قسر شود و بایلد در زمللانی بللروز کنللد  در نتیجله بایللد اروا  آنتواند بهاثر، نمی
، اثر مقام وجودی خود را بدن های عنصری در همین نشصه رجو  کرده و با حذف موانض و قواسلر

 (88،ب 1392 )فرقانی، و  و عقول بشری را به کمال برسانند ابراز کرده و نف

 علامه طباطبایی 

ایشان بر این باور است که رجعت در مورد کسانی صادق است که به ملر  غیرطبیعلی )ملوت 
که بله کملال اند، زیرا نفس آنها پیش از آناخترامی(، مانند کشته شدن، بیماری و    از دنیا رفته

                                                                    بللدن جلدا شللده اسللت  از ایلن رو، امکللان بازگشللت بله بللدن و پیمللودن  ادامللۀ راه                  و فعلیل ت برسللد از 
ا در ملورد کسلانی کله بله ملر  طبیعلی مرده انلد، رجعلت و بازگشلت                                                                کمال برای او ممکلن اسلت  امل 

د رو  به بدن ماد ی دنیوی محال است، زیرا در طول زندگی  دنیوی، نفلس آنلان از قلو ه بله                                                                                       مجد 
رو محال اسلت کله  میرند و از اینال رسیده است، بدن را ترک گفته و می                      فعلی ت و از نقک به کم

همچنلین مرحلوم علامله در پاسلخ بله                                                           رو  آنها دوباره از فع  به قو ه و از کمال بله نقلک بلازگردد
کله خلدا یلا خلفلای                                                                کسی که معتقلد اسلت بله دلیل   فلسلفی  ملذکور، رجعلت محلال اسلت، مگلر این

 نویسد:، میالهی از وقو  آن خبر دهند
گر چی ی محال ذاتی شد، دیگللر اسللتثنا بللر نمللی دارد، کلله بللا خبللر دادن مخبللر صللادق از ا

و ممکن شود، بلکه مخبر هر که باشد وقتی از وقو  امللری محللال ،  محال بودن برگشته
خبر می دهد، باید فورا صادق بودنش را تخطصه کرد، و به فرضی که نتللوانیم در صللادق 

گ، کنللیم کبللودنش شلل  ویلل  کنللیم، و معنللائی بلله آن بللدهیم، کلله ا یر بایللد خبللرش را تنللا
دیگللر محللال ، کلله گفللت: چیلل ی کلله از قللوه بلله فعلیللت در آمللدهممکللن باشللد،   و امللا این

ولیکن قبول نداریم کلله مسللاءله مللورد بحلل  مللا ، است بالقوه شود، مطلبی است صحیح
مورد فللرض ، مختلم استمورد فرض او با مورد فرض ما که  این  از این باس باشد، برای

و بلله مللر  طبیعللی از دنیللا رفتلله باشللد، کلله ، او کسللی اسللت کلله عمللر طبیعللی خللود را کللرده
و اما مر  اخترامی که عاملی غیرطبیعللی ، برگشتن او به دنیا مستل م آن امر محال است

از قبی  قت  و یا مرض باع  آن شود برگشتن انسان بعد از چنین مرگی به دنیا مستل م 
کللله بللله ملللر  ذور و اشلللکالی نیسلللت، چلللون ممکلللن اسلللت انسلللان بعلللد از آنهلللیب محللل 

غیرطبیعللی از دنیللا رفتلله در زمللانی دیگللر مسللتعد کمللالی شللود، کلله در زمللانی غیللر از زمللان 
دسللت ه زندگیش موجود و فراهم باشد، و بعد از مردن دوباره زنده شللود تللا آن کمللال را بلل 

 (107ب  ،2ق، ه1390آورد  )محسنی دایکندی 

آینللد امللا ضللمن د تمللام ایللن اندیشللمندان بلله نحللوی از حکیمللان صللدرایی بلله شللمار مللیهرچنلل
پایبندی به مبانی حکمت متعایه کمتلر در مباحل  رجعلت بله ایلن مبلانی اشلاره کلرده و سلعی بلر 
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ها که بر هر کدام از نظریهاند  اف ون بر آنهای وارده مبتنی بر مبانی صدرایی داشتهح  اشکال
 شود:د است که به برخی از آنها اشاره مینقدهای جدی وار

مرحللوم ق وینللی بلللا تمسللک بللله ایللن کلله براسلللا  حکمللت الهلللی » لازم اسللت اثرخلللاب 
انللد تبیللین وجودی هر موجود بروز وتحقللق یابللد « و قاعللده »القسللر لایللدوم« تلللاش کللرده

عقلانللی از بللاز گشللت برخللی نفللو  بلله زنللد گللی دنیللوی ارائلله دهنللد  نقللدهایی نیلل  بلله 
لال ایشان وارد شللده اسللت  ماننللد ایللن کلله امتنللا  قسللر دائمللی بلله انللوا  موجللودات استد

مربوط است نه به افراد  همچنین با این تبیللین جللایی بللرای رجعللت  المللان ومشللرکان 
 تواننللد در آخللر ال مللان رجعللت کننللد وجود ندارد واز نظر ایشان تنهللا اولیللای خداونللد مللی

 (94ب  ،1392)فرقانی،

کنللد کلله بللا مللر  اخترامللی از دنیللا ایی رجعللت را تنهللا در مللورد کسللانی اثبللات میعلاملله طباطبلل  
ای از کسلانی کله بله شلود تنهلا دسلتهاند  سوال این است که چله عامل  یلاعواملی باعل  میرفته

انللد بلله دنیللا بازگردنللد؟ چلله تمللای ی میللان امللوات بلله مللوت اخترامللی مللر  غیرطبیعللی از دنیللا رفته
گردنلد و بلا بلدن ملادی سلیر تکلاملی بلرای تکامل  بله نشلصه دنیلوی بلاز میوجود دارد که گروهلی  

پیماینلد؟ کنند اما باقی ایشان سیر تکاملی خود را در عالم برز  با بدن برزخی میخود را طی می
همچنین ممکن اسلت پرسلیده شلود مللاک تملای  میلان ملوت طبیعلی و ملوت اختراملی چیسلت؟ 

رود هنللوز قللوه و اسللتعدادی دارد کلله بلله فعلیللت دنیللا مللی تللوان دریافللت نفسللی کلله از چگونلله می
 (٧5، ب 1391زاده، هایش به فعلیت رسید است؟ )احمدینرسانده است یا اینکه تمام قوه

هللای انللد نلله بللدنهللای مثللالی و برزخللی دانسللتهحکیمللان دیگللر هللم رجعللت را تمثلل  بلله بللدن  
هللا براسللا  دلایلل  نقلللی اسللت و یللینشللود بیشللترین اسللتنادها و تبدنیللوی  چنانچلله ملاحظلله می

 های جدی مواجه است  های عقلی نی  با نقدها و اشکالها و استدلالبیان
مبنایی رجعت را بح  نکرده و به ادلله نقللی و امکلان ذاتلی   به صورت مستق  و  ملاصدرا نی   

کلاوی در مبلانی فلسلفی صلدرا بله کتفا کرده است  در این مقاله سعی شده با وا یلژه مباحل  و آن ا
رجعللت را  حرکللت و نفللس شناسللی و جمللض بنللدی و کنللار هللم نهللادن مطالللب ایشللان امکللان عقلللی

 اثبات تا بتوان تبیین عقلانی از رجعت ارائله داد  از ایلن رو، در ادامله بلا اسلتناد بله مبلانی فلسلفی
  صدرا در حکمت متعالیه به تبیین پیوند مباح  نفس با امکان رجعت پرداخته شده است

 کاوی مبانی فلسفی ملاصدراوا

 . حرکت جوهری و تجرد تدریجی نفس وامکان رجعت1
قب  از صدرا فیلسوفان، قائ  به حرکت در چهار مقوله از اعلراض بودنلد، وحرکلت درجلوهر را   
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دانسللتند؛ زیللرا جللوهر بلله عنللوان موضللو  حرکللت بایللد در طللول حرکللت ثابللت باشللد  بلله محللال مللی
رک است؛ موضو  حرکت جسم است که با ثبات و بقای جسلم عنوان مثال جسم در بیاض متح

 باشد                                   در جسمیت، در ع ر ض لونی متحرك می
اما ملاصدرا اثبات کرد چون وجود اعلراض، وجلود تبعلی اسلت بالاصلاله حرکلت ندارنلد، بلکله   

باشللد و بلله واسللطه حرکللت آن، ایللن اصلل  هللویتی کلله حاملل  ایللن وجللودات اسللت در حرکللت می
هم در حرکتند  از نظر صدرا موضو  حرکت، هیولی اسلت کله در صلورت نلوعي و موجودات تبعی  

 جوهر ذات متحرک است  

که حرکت، امر حقیقی وجودی است اما جوهر از ماهیات است، ازسوی دیگر با توجه به این  
شلود، حرکلت بنابر این حرکت در ماهیات معنی ندارد بلکه محال اسلت؛ چلون چگونله تصلور می

یقی است در امر اعتباری حاص  شود  معنای حرکت در جوهر این است که حرکلت در که امر حق
 اص  هویت و نحو  وجود است  

حرکت جوهری در نفس، تغییر و تکام  در ذات نفس است کله از حاللت بلالقوه بله فعلیلت و   
ه در آغلاز داند کملاصدرا نفس را موجودی می  رسدتر به مراتب بالاتر وجودی میاز مراتب پائین

رسلد ای میحدوثش جسمانی و وابسته به بدن است، اما به تلدریز بلا حرکلت جلوهری بله مرتبله
 شود  تنها مستق  از بدن است، بلکه خود مدبر و فاع  بدن می که نه

                                                                              حاص  آنکه نفس در حکمت متعالیه ذاتا  جسمانی الحدوش و روحانی البقا اسلت  ایلن نفلس 
ب کمللالی را از نبللاتی و حیللوانی تللا انسللانی طللی میکنللد و بلله تجللرد از طریللق حرکللت جللوهری، مراتلل

 کند:رسد  ملاصدرا شرط صعود به عالم عقول را چنین بیان میعقلی می
ِجنَََ َِلضََعَءِو ِو ِعَََلَِلنََ   ََِ ِ َكَََِينِيََرق ِمحِ«ِه  ُلعَََ»ِيمََََِلطلََ عِمحَِلَََمَءِو

َِلطلَََ عِمليهََََِمذ َِتخلصَََ ِمََََِهَََذ َِلمظلمََََِهنََََكِبهَََذ َِلطعنَََََِلَ عفََََ،ِعَََلِيتصَََ  
َََِ ِ َِقإَِلَر ِيِمثلَِِْ طَنعي،ِلِيتعَر ِيِو َلَ عفَ،ِکمَِينَِلطل عِمحِجنََِلمقر
ِ َََِخ جَََهِ َََه،ِو َِْمث ِو ََزَجَِلصََ   َِمت َِْشََََهِو ََ قَِْجََرَ ِو ِملِمذََِنفصََل ِعَََِعل

ِ ِ َِلعَلمي...)َا  َلمتَ ي،بیِيخرحِِ قِهَقيِيخنَهَِمَِيتََُِّعلَِطرحَِلََنيِو
ِ(.٥03قَ،ص.

دهد؛ زیرا نفس، هرچنلد آغلاز پیلدایش آن این سیر تکاملی مبنای فلسفی رجعت را شک  می  
رسد  این تجرد ذاتی، امکلان بقلاء واسطه حرکت جوهری به مرتبه تجرد میاز ماده است، اما به  

فس پس از ملر ، سازد  در حقیقت، بقای ننفس پس از مر  و بازگشت آن به بدن را ممکن می
  شرط لازم رجعت است
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ای از کمللللال و تجللللرد قللللرار دارنللللد کلللله هللللای صللللدرایی، در مرتبللللهایللللن نفللللو ، طبللللق آموزه 
روایللات رجعللت، بلله  .شللان بلله بللدن، در صللورت تحقللق شللرای ، امللری ممکللن خواهللد بللودبازگشت

   (122،ب 53ه، 1362هایی ممتاز اشاره دارند  )مجلسی،بازگشت نفوسی خاب با ویژگی
 اتحاد نفس و بدن و بازسازی بدن در رجعت. 2

ملاصدرا معتقد است که نفس و بدن یک حقیقت واحدنلد و بلدن ملادی، جسلم نفلس اسلت  
بنلابراین،   از طریلق بلدن اسلت و بلدن بلدون نفلس زنلده نیسلتدر علالم طبیعلت  فاعلیت نفلس  

شود که وجود وارد می ای جدید از نفس در عالم ماده حضور دارد و با مر  بدن، نفس به مرحله
 .یابدوجود آن همچنان ادامه می

ی نفلس ای وجلودی اسلت  بلدن صلورت نازللهدر حکمت متعالیه، رابطه نفس و بدن، رابطه
هایی خاب از معلاد جسلمانی، رجعلت، و بقلای ساز تبییندر مرتبه ماده است  این دیدگاه زمینه
 .شودهویت فردی در حیات پس از مر  می

صلورت »اتحلاد در حاد نفس و بدن را با تکیه بر اصالت وجود و حرکت جوهری، بهملاصدرا ات
 کند وجود« تبیین می

ِينِيَََ نَِلنَََبَِ َعِهَََ ِفِِحص هَِلَحََاهَِ قعقعَََِلنََ عِمََََِْنَََ ِقاِعليِينِم كَِْمر
َِلص راِعَلتحَخِخ نِغعرهَِمََِلنََِ...ولِنَليِينِلِنَََبَِِعكمَََِ ِيِجزئعَِِلمَخاِو

ِمِ ِمَََِوجََِِمتصََرَِِِعََِِقصََرَِِطبعععَََِو لِهذ َِلنَبَِعلِهيِمَِوجََِِمتلىََاهِعَلبََانِو
يَ.ِ)  (305،ص.5َا َلمتَ ي،ج1368ِمَِوجِِماِرهِِعِِقاِعرََِختعَر

                                                                              در نگاه صدرایی، بدن مظهر و تجلی نفس اسلت، نله صلرفا  محمللی ملادی  بنلابراین، امکلان 
ن ملاده سلابق، بلکله بلا بلازآفرینی آن در قلالبی بازسازی بدن در رجعلت، نله از طریلق بازگشلت علی

 .شبیه یا همانند، براسا  صورت مثالی و نفس باقی، ممکن است
توانلد از نلو سلاخته شلود یلا صلورت پیشلین خلود را بلاز یابلد، بر این اسا ، بدن در رجعلت می

ی جهلت اتملام ویژه برای نفوسی که در مراتب وجودی بالاتر قرار دارند و بدن بلرای آنلان ابل اربه
 حجت یا تحقق وعده الهی است 

 . فاعلیت نفس برای بدن و حفظ هویت شخصی در رجعت3
کللی نفللس )احسللا ، تخیلل  و تعقلل ( بللا عللوالم طبیعللت، مثللال و عقللول مراتللب سلله گانه ادرا

                                                                                    متنا رند  رجعت در این نظام به معنای بازگشت به مرتبه علل ی نفلس در علوالم بلالاتر اسلت، نله 
 بازگشت نفس به مراتب پیشین وجودی محال است  زیرادن مادی؛ بازگشت به ب
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از منظللر فلسللفه ملاصللدرا، تجللرد نفللس نلله تنهللا بللا بقللای آن پللس از مللر  سللازگار اسللت، بلکلله 
ایلن بلدان .آورد امکانی برای حضور مجدد آن در سطو  دیگر وجودی )از جمله دنیا( فراهم می

بر بلدن، قلادر اسلت بلدن را بازسلازی کنلد یلا بله معنا است کله نفلس، بله عنلوان عللت فاعل  و ملد
 نویسد:وی می تعبیری، بدن جدیدی را که مظهر وجود نفس است، پدید آورد 

َِ لََ ِ...م َََِ ک ََر َِعليِينَِلََنفسَِلإنََََنعَِحَملَََِللبََانِلَِلبََانِحَمََلِ َََِکمَََِظَََِي و
... ِهََََََيَِلذَهبَََََََِعََََََِِفَِِلجهَََََََهَِلمختلفَََََََِو ِيَجََََََا ِو لَِلجَََََََيِو َِِلََََََنفسِرصََََََِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِِِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِِِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِِِ ِ  ِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ

ِ.(353)َا َلمتَ ي،بیِقَ،ص.
این مفهوم یکی از مبانی مهم فلسفی ملاصدرا در تبیین ارتباط نفس و بدن و امکان بازگشت 

اهمیلت ایلن نظریله در بحل  رجعلت از آن جهلت اسلت کله نشلان   .نفس به بدن در رجعت است
ت، بلکله دهد بازگشت نفس به بدن سابق به معنای بازگشت به همان بدن مادی قبلی نیسمی

تواند بدن جدیلدی را کله مظهلر وجلودی اوسلت، ایجلاد ای از کمال وجودی، مینفس در مرحله
 .نماید

نفللس پللس از  ؛مراحلل  فاعلیللت نفللس براسللا  مراتللب نفللس )نبللاتی، حیللوانی، انسللانی( اسللت
شلود  تر، بدن تابض وجلود نفلس میپردازد  در مراتب عالیحصول تجرد نسبی، به تدبیر بدن می

کنللد  فاعلیللت نفللس در ن مرتبلله اسللت کلله بللدن بلله مثابلله »مظهللر« و »آلللت« نفللس عملل  میدر ایلل
  .اینجا نه فاعلیت صناعی یا طبیعی، بلکه فاعلیتی وجودی و تدبیری است

توانلد در صلورت گلردد، میکه نفس در سیر وجودی خلویش، فاعل  بلدن و ملدبر آن میچنان
نلد  رجعلت بله معنلای بازگشلت برخلی افلراد خلاب فراهم بودن شرای  مادی، بدن را بازآفرینی ک

جا کله نفلس فاعل  پس از مر ، مستل م امکان بازتولید بدن با حفظ هویت شخصی است  از آن
 تواند با استناد به فاعلیت نفس تبیین شود بدن است، و بدن تابض آن، رجعت می

 . مرگ و حیات مجدد در حکمت متعالیه4
ا، بقاء نفس پس از ملر  اسلت کله ناشلی از حرکلت جلوهری یکی از نکات مهم فلسفه ملاصدر

                                                                                آن است  نفس به دلی  حرکت دائمی خود، پس از مر   بدن مادی از مرحله جسمانی جدا شده 
هلای ایلن دیلدگاه فلسلفی همسلو بلا آموزه  کنلدو به عالم برز  و سپس به علالم عقلول صلعود می

ای از وجود به ه ملاصدرا، انتقال از مرتبه  در فلسفمراسلامی در مورد حیات پس از مر  است  
 دهد: ای دیگر است  امام خمینی؟ره؟ دیدگاه صدرا را چنین توضیح میمرتبه

خواهد به موت طبیعی از سر شاخۀ عللالم طبیعللت بیللرون رود و این نحو  وجود، که می
بلله هیولی را رفض نماید وقتی کلله در شللجر  عللالم مللاده رسللیده شللد، از ایللن دار طبیعللت 
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کملل  و اعلللی می گللردد، بلله خلللاف زمللانی کلله در عللالم افتللد و ثابللت و مسللتقر میعللالم ا
                                                                      طبیعت است که نحو  وجود او عین حرکت است و تدریجا  هویت وجودي او در شللدت 

، 1381شلللللود  )صلللللدرالمتالهین، تلللللر میبلللللوده و بللللله تلللللدریز در کملللللال وجلللللودی ب ر 
 (558،ب 3ه

کنلد بلکله بلا رجعلت نیل  سلازگار اسلت  از منطقی وعقلانی ملیاین تعبیر، نه تنها معادرا توجیه 
مانللد و در جهللان مثللال یللا دیگللر مراتللب جللا کلله نفللس در نگللاه صللدرایی، پللس از مللر  بللاقی میآن

 .هستی حضور دارد، بازگشت آن به دنیا در صورتی خاب ممکن است

نتقلام الهلی اسلت                                                                    در روایات رجعت، سخن از بازگشت برخی مردگان برای یلاری وللی  خلدا یلا ا
 .سازگار است داند،این امر با نگاه صدرایی به حیات پس از مر ، که آن را استمرار وجودی می

  . رجعت به مثابه تجلی وجودی5

-برخلاف دیدگاه مشاء، ملاصدرا تعلق نفس بله بلدن را ذاتلی و مبتنلی بلر حرکلت جلوهری ملی
تلاثیر فاعلیلت آن اسلت  بنلابراین، نفلس  عنوان »مرتبه نازلۀ نفس«، همواره تحت داند  بدن به

در رجعت نه به بدن سابق یعنی به بدن مادی معدوم باز گلردد، بلکله بله بلدنی جدیلد بلا هملان 
تلر وجلود                                                    گیلرد  ایلن بلدن جدیلد، محصلول  تجللی نفلس در مراتلب پلائین                    هویت  پیشین تعلق ملی

 است 
ملی اسلت  بلله ایلن معنللا کلله معتقلد اسللت کلله نفلس انسللانی دارای مراتلب و سللیر تکللا مللا صللدرا

نفس انسانی دارای سلیر وجلودی از ملاده بله مجلرد اسلت  نفلس در ابتلدا وابسلته بله بلدن اسلت 
رسد »روحانیة البقاء«  این تجرد، نفس را »جسمانیة الحدوش« اما با حرکت جوهری به تجرد می

بر اول« بللر آن شللود، بلکلله بلله عنللوان »مللدنیللاز مللیرسللاند کلله نلله تنهللا از بللدن بللیبلله سللطحی مللی
ورد، زیلرا نفلس در آ کند  ایلن فاعلیلت وجلودی، امکلان بلازآفرینی بلدن را فلراهم ملیحکمرانی می
تر وجودی، قادر است صورتی جدیلد از بلدن را بله عنلوان »مظهلر« خلود ایجلاد کنلد  مراح  عالی

 (325-348 صک  ،8ه ،1368 )صدرالمتالهین،
انسانی بعینه همان بدن دنیوی اوست نه از حی  صدرا بر این باور است که بدن اخروی هر 

 نه به ماده آن  داندماده بلکه ازحی  صورت؛ زیرا تمامیت شیئ را به صورت آن می
از مباحلل  بللالا روشللن شللد بللین تناسللخ و رجعللت تفللاوت مللاهوی وجللود دارد  در تناسللخ تغییللر 

-مبلانی صلدرا ملی دهد اما رجعت با حفظ هویت شخصی است  بنلابراین، مطلابقهویت ر  می
تللوان رجعللت را نلله بلله معنللای تناسللخ، بلکلله بلله عنللوان  هللور نفللس در مراتللب وجللودی مختلللم 
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تفسلیر کللرد  نفلس کاملل  شلده در قللو  نلل ول، بله عنللوان »رقیقله وجللودی« در علالم مللاده تجلللی 
 (332،ب 8،ه1368)صدرالمتالهین،   گرددیابد و در قو  صعود به اص  علوی خود بازمیمی

کنند که بازگشت نفس مجرد به بلدن ملادی، مسلتل م بازگشلت از تقدان استدلال میبرخی من
فعلیت به قوه یا تناسخ است و این محال ذاتی است  اما تبیین مذکور مبتنی بر این اصل  اسلت 
که تعلق دوباره نفس بله بلدن، در صلورتی کله بلدن پلذیرای آن باشلد، املری محلال نیسلت بلکله 

 ممکن است براسا  سعه وجودی نفس، 
 مثابه عامل نهایی. اراده و حکمت الهی به6

ای است  رجعت نی  در حکمت متعالیه، اراده و حکمت الهی عام  اصلی در تحقق هر پدیده
 که در روایات آمده، وابسته به مشیت و اراده خداوند است چنان

لسلفه ملاصللدرا شناسلی فتنهلا بلا قواعلد هستیالعلاده اسلت، املا نله هرچنلد رجعلت املری خارق
کلله حکمللت و ناسللازگار نیسللت، بلکلله در چللارچوس آن، قابلل  تبیللین و دفللا  اسللت، مشللروط بللر این

کید می کند هر آنچه کله ملانض عقللی مشیت الهی اقتضاء کند  ملاصدرا در بح  معاد جسمانی تا
 ملاصلدرا تصلریحیا نقللی نداشلته باشلد، در پرتلو اراده و حکملت خداونلد تحقلق آن ممکلن اسلت  

 کند:می
َِْخر يَََِعََلَِوجَََِِلإعَََخهِکإاَََخِهََذََِلعَََلِفَِِلعتََاَءِ ِماَََخَِْمََ   ينِمنشَََءَِنخََرهِو
ِ ِزمَََنِو َِْ کَََنِلََعسِبحرکَََِو کَََِو َِلَََ هلىََ ِمَِضََََِ ِ...ِِكمَََِينِوجَََخَََِِْ كِو
َََِْنِ َََِرعَنعََََََِِذلكِحَََيَِلنشََأهَِْخر ي َََِعََلِععنَي ِمعََاَخِْ ََبَطَُِعلع َ ََتعاَخِو

َِلمَ ِو جَخَهِهنَكَِ  هِمَتقلََِلَجَخِع ِمَخهِِلعسِ َِمََََِْ ََبَطِملِوَهََََِلصََ  
ِمرَ َ.ِ)م َا َ،ِ ِهنَكَُِاَِعَلفَعلِلِعَلقَعلِکمَِمر ِ(216.ص.9،ِج1368َِلص  

بنلابراین رجعلت نله تنهلا منلض عقللی ونقللی نلدارد بله بیلان دیگلر محلال ذاتلی وشلرعی نیسللت  
ارد و بازگشت مردگان به عالم دنیلا در ملوارد متعلددی بله اذن الهلی بلکه مویدات نقلی فراوانی د

 تحقق یافته است 
 گیرینتیجه  

نفس در فلسفه ملاصدرا یک موجود زنده و متحرک است که به تلدریز از حاللت جسلمانی بله 
                                             ملاصللدرا حرکللت نفللس را نلله بلله صللورت ع ر ضللی بلکلله بلله  .کنللدسللمت کمللالات معنللوی حرکللت می

داند، یعنی جوهر نفس در حال تغییر و دگرگونی است  این حرکت شام  سه صورت جوهری می
مرحللله اسللت: حرکللت در جسللمانیات، حرکللت در نفسللانیات و حرکللت در معقللولات  در هللر مرحللله، 

شود نفلس بتوانلد بله بقلاء پلس از رسد  این فرآیند باع  میای بالاتر از کمال مینفس به مرحله
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  مر  دست یابد
ای بیللین تجللرد نفللس و فاعلیللت وجللودی نفللس و تفکیللک مراحلل  تجللرد، زمینللهملاصللدرا بللا ت

                                                                                فلسفی برای تحلی  معقول  رجعت فراهم کرده است  در این چارچوس، بازگشت برخی نفو  به 
تنها ممکلن بلکله معقلول های پیشین با عنایت به تعلق تدبیری و فاعلی نفس به بلدن، نلهبدن
 نماید  می

کیلد بللر ح رکلت جللوهری نفلس و مراتللب تجلرد آن، معتقللد اسلت نفللس در مراحلل  ملاصلدرا بللا تا
توانلد بلدن جدیلدی را بله عنلوان شود بلکه میبالاتر وجودی خود، نه تنها از بدن مادی جدا می

سلاز تبیلین امکلان رجعلت و بازگشلت مظهر وجودی خلود ایجلاد کنلد  ایلن دیلدگاه فلسلفی، زمینه
های پیشین درباره نفس و بدن تفاوت اساسی ظریهنفس به بدن در حکمت متعالیه است و با ن

 .دارد
 :شودبا تحلی  تطبیقی مباح  نفس در حکمت متعالیه و مسصله رجعت روشن می

 سازد؛_ تجرد و بقاء نفس، زمینه امکان رجعت را فراهم می
 سازد؛_ اتحاد وجودی نفس و بدن، بازسازی بدن را در رجعت ممکن می

 ودی، با حیات مجدد در رجعت منافاتی ندارد؛مثابه تحول وج_ مر  به

 .کند_ مشیت و حکمت الهی، نقش نهایی در تحقق رجعت ایفا می

ای فلسلفی و عقلانلی توانلد پشلتوانه_ در نتیجه، نظریه نفس در حکملت متعالیله ملاصلدرا می
 .های شیعی فراهم آوردبرای امکان رجعت در آموزه

 منابع

 قرآن کریم
  قم: نشر البلاغة الاشارات و التنبیهاتق(  1404ن عبدالله  )سینا، حسین بابن −

(  برون رفت علامه طباطبایی از مشکله 1391زاده، محمد و فرقانی، محمدکا م  )احمدی −
  80-53(،2)13،فلسفه دینرجعت در اندیشه صدرایی  

 قم: زائر   رجعت از دیدگاه متكلمان برجسته شیعى ورابطه حن با تناسس(  1385بهمنی، اصغر ) −
  )احمد جنتی، الایقاظ من اله عه بالبرهان على الرجعه(   1362حر العاملی، محمدبن الحسن ) −

 ترجمه( تهران: انتشارات نوید 
  56-30(،2)12، م له کلام اسلامىسنت  (  رجعت در نگاه اه 1375حلبی، محمد  ) −
 .ات کتاس جمکران  قم: انتشارعور شكلهمند رجعت(  1401رجبی دوانی، محمدحسین  )  −
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  قلم: مکتبلة تفسیرالكشاف عژن حقژائق  ژلامل التن یژلق(   1414زمخشری، محمودبن العمر ) −
 الاعلام الاسلامی 

   قم: مؤسسه امام صادقخ منشور عقاید امامیه(  1376سبحانی، جعفر ) −
   قم: بوستان کتاس بازگشت به دنیا در پایان تاریس(  1392سلیمیان، خدامراد ) −
  )علیرضا قاسمی، ترجمه(  تهران: دلی  ما رجعت دوازده امامى(  1395حمد  )سمند، م −
 .  بیروت: دارالفکر الدر المنثور تا(  الدین  )بیسیوطی، جلال −
   قم: دفتر نشر معارف رجعت بازگشت ب رگ در هنگام ظهور (  1389شهمیری، حسین ) −
)تصللللحیح، محمللللد   شژژژژرح  صژژژژول الكژژژژافيس(  1366صللللدرالمتالهین محمللللدبن ابللللراهیم ) −

 خواجوی(  تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
  قللم: الحكمژژة المتعالیژة فژى الأسژژفار العقلیژة الأربعژة(  1368صلدرالمتالهین، محملدبن ابلراهیم  ) −

 مکتبة المصطفوی 
   قم: بیدار   تفسیر القرحن الكریمالم(   1366صدرالمتالهین، محمدبن ابراهیم ) −
 بی نا  بی جا   المبدء والمعاد تا( ین، محمدبن ابراهیم )بیصدرالمتاله −
 ، حدی   قم: دفتر انتشارات اسلامی رجعت از دیدگاه عقل، قرحن(  1375طارمی، حسن ) −
  قلم: انتشلارات مسلجد مقلد  رجعژت یژا حیژات دوبژاره(   1388طاهری وروسی، احملدعلی ) −

 جمکران 
   بیروت: دارالکتب العلمیه ن فى تفسیر القرحنالمیزاق(  1390طباطبایی، سید محمدحسین ) −
   قم: انتشارات دلی  ما رجعت از نظر شیعه(  1392طبسی، نجم الدین ) −
رفللت اسللتاد رفیعللی ق وینللی از (  برون1392زاده، محمللد  )فرقللانی، محمللدکا م و احمللدی −

  97-79(، 1)11، فلسفه دینمشکله رجعت در اندیشه صدرایی، 
  ) تصلحیح، فلالح عبلدالرزاق عژین الیقژینق(  1428ن شلاه مرتضلی )فلیض کاشلانی، محملد بل −

 عبیدی(  بیروت: دارالحوراء 

 م(  انتشارات ایلام  بی جا 2002کتاس مقد  عهد جدید و قدیم  ) −
 .  بیروت: دارالفکر البرهانتا(  الدین  )بیمتقی هندی، علی بن حسام −

کا )سه سبد( ساممتون مقد  بودایی )بی −  جا وتاپادا وینایا، دهمماپا  بیتا(  تراپیتا
متلللللون مقلللللد  هنلللللدوها  )بلللللی تا( اوپانیشلللللادها، چنداویلللللدیا اوپانیشلللللاد )ترجمه،محمد  −
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 جا داراشکوه( بی
گواد گیتا  )ترجمه، رادها کریشنان(  بی1986متون مقد  هندوها ) −  جا م(  بها
 .  تهران: دارالکتب الاسلامیهبحارالانلار (  1362  ) مجلسی، محمدباقر  −
  قم: بنیاد فرهنگی حضرت رجعت در عور ظهور (  1390محسنی دایکندی، محمدعظیم  ) −

 .مهدی موعود؟عج؟
کیفیللت رجعللت از دیللدگاه آیللت الله شللاه آبللادی،  ( 1399محمللدی، بهلل اد و امللانی، میللثم  ) −

  99-81(، 60)16، اندیشه نوین دینى
مفیژد )تعلیقژات علژى  وائژل سلسژلة مللفژات الشژیس الق(  1414مفید، محمدبن محمد نعملان  )  −

 بیروت: دار المفید     )محقق، علی میرشریفی ( المقالات(

   قم: آئین احمد رجعت از دیدگاه شیعه و رابطه حن با تناسس(  1397ملک محمدی، مهران  ) −
)عبللللللدالغنی  تقریژژژژژژرات فلسژژژژژژفه امژژژژژژام خمینژژژژژژى(  1381موسللللللوی خمینللللللی، سللللللید رو  الله  ) −

 ه تنظیم و نشر آثار امام خمینی اردبیلی،محقق(  تهران: موسس
  )محقللق، علللی احمللد ناصللح(  تهللران: کتژژاب الغیبژژة(  1379نعمللانی، محمللدبن ابللراهیم  ) −

 .انتشارات صدوق
   قم: مؤسسه نشر اسلامی رسائل فلسفىق(  1409نوری، ملاعلی  ) −


